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واکاوی برنامه‌های درسی تجربه‌شده …  
نویسنده اول: دکترمریم سادات قریشی خوراسگانی

واکاوی برنامه‌های درسی تجربه‌شده نظام آموزش عالی مهارت‌محور؛ از منظر دانشجویان

	دکتر مریم سادات قریشی خوراسگانی
، دکتر پروین احمدی
، دکترپروین صمدی

چکیده :  هدف پژوهش حاضر، واکاوی برنامه‌های درسی تجربه‌شده نظام آموزش عالی مهارت‌ محور از منظر دانشجویان بود؛ بنابراین، از رویکرد کمی و روش توصیفی - پیمایشی بهره گرفته شد. جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه‌های جامع علمی – کاربردی کشور بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و فرمول کوکران، تعداد 660 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شد. داده¬ها توسط پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی مهارت محور در آموزش عالی گردآوری و از طریق، آزمون‌های فریدمن، (t) تک گروهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. روایی محتوایی، توسط متخصصین برنامه درسی و روایی سازه‌ای با استفاده از نرم‌افزار (PLS) بررسی و تائید شد. ضریب پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و (86/0) به دست آمد. یافته‌ها نشان داد، وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده در ابعاد «تطبیق برنامه درسی با اهداف دانشگاه»، «تطبیق برنامه درسی با اهداف نظام مهارت محور» و «جنبه‌های اجرایی برنامه درسی جدید» نسبتاً مطلوب بوده است. بر این اساس، نظام آموزش عالی مهارت محور کشور، نیازمند توجه بیشتر و تغییرات اساسی در برنامه‌های درسی و شیوه‌های آموزش است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود، برنامه‌های درسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی که باهدف یادگیری مهارت‌های مختلف و کاربست آن در زندگی شغلی و اجتماعی طراحی‌شده است؛ در محیط‌های آموزشی شبیه‌سازی‌شده و عملی تدریس شود تا اهداف موردنظر نظام مهارت محور محقق شود.
واژگان کلیدی:   برنامه درسی تجربه‌شده، برنامه درسی کسب‌شده، نظام آموزش عالی مهارت‌محور، دانشگاه علمی - کاربردی
	M. S. Ghoraishi Khorasgani (Ph.D), P. Ahmadi (Ph.D), P. Samadi (Ph.D)
Abstract:    This study aims at investigating the experienced curricula of the skill-based higher education system from the perspectives of students therefore, a quantitative approach and a descriptive-survey method were utilized. The statistical population of the study comprised students of comprehensive scientific-applied universities in Iran. Stratified random sampling method and Cochran's formula were applied to select 660 students as the sample. Data were collected through a researcher-made questionnaireof skill-based curriculum in higher education, and the analysis was conducted through one-group t-test, Friedman. Content validity was verified and confirmed by curriculum and structural validity experts using software (PLS). The reliability coefficient was calculated using Cronbach's alpha (0.86). The final results suggest that the situation of the experienced curriculum was relatively favorable from the students' perspective in the three dimensions of "adapting the curriculum to 'the goals of the university, the skill-based system" and "executive aspects of the new curriculum." Accordingly, the skill-based higher education system in Iran requires great attention and fundamental changes need be made in curricula and teaching methods. Thus, this study suggests that the curriculum of the University of Applied Science and Technology (UAST) be designed to teach different skills, applied in professional and social life, and taught in simulated and practical educational environments in order to achieve the desired goals of the skill-based system.
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مقدمه

فراهم آوردن فرصت‌های کسب دانش‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها، نگرش و ارزش‌ها برای دانشجویان، به‌طوری‌که به اثربخشی و ثمربخشی خود و جامعه کمک نمایند، رسالت مهم آموزش عالی قلمداد می‌شود (محمدی، 1386). ازاین‌رو، با توجه به اینکه «برنامه‌های درسی به‌عنوان قلب نظام آموزشی موردتوجه قرار می‌گیرد، رشد و بالندگی دانشجویان باید در قالب برنامه درسی انعکاس یابد. درواقع، برنامه‌های درسی ابزار مهم تحقق اهداف و رسالت‌های آموزش عالی قلمداد می‌شوند. همچنین، برنامه‌های درسی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، در توفیق یا شکست این دانشگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کند و آینه تمام نمای پیشرفت و انعکاس پاسخگویی دانشگاه‌ها به نیازهای در حال تغییر جامعه هستند» (فتحی واجارگاه و شفیعی، 1386، ص 3). بر این اساس، ارزیابی و واکاوی برنامه‌های درسی «فرایندی است جهت بهبود ماهیت برنامه درسی، رویه‌های اجرایی و آموزشی که بر یادگیری و رفتار فراگیران تأثیرگذار است» (لوکاس، چودری، روشه، رانینگر و گرینبرگ
، 2014، ص 703) و بدین‌وسیله «زمینه قضاوت نسبت به برنامه درسی و سپس تصمیم‌گیری در جهت بهبود آن را فراهم می‌نماید» (دسبرو، لورت، پالمر و هیوز
، 2014، ص 59). علیرغم اهمیت برنامه درسی، به‌ویژه برنامه درسی تجربه‌شده توسط فراگیران به‌عنوان بالاترین سطح برنامه درسی در آموزش عالی و ضرورت واکاوی و ارزیابی برنامه درسی تجربه‌شده
 (تلخابی، 1397)؛ اما تلاشی برای بهسازی، اصلاح، بهبود و ارزیابی برنامه‌های درسی تجربه‌شده انجام نمی‌شود یا کمتر موردتوجه واقع می‌شود (رضایی و مرزوقی، 1397).
این در حالی است که به اعتقاد کلاین
 (1991)، «در برنامه درسی تجربه‌شده، اصالت اصلی و عمده با تجربه کننده است. به‌عبارتی‌دیگر، آنچه فراگیران عملاً تجربه می‌کنند برنامه درسی تجربه‌شده تعریف‌شده است». اکر
 (2003)، «برنامه درسی تجربه‌شده را در زیرمجموعه برنامه درسی کسب‌شده
 آورده است» و به اعتقاد باتلر
 (2004)، برنامه درسی تجربه‌شده، «همه تجاربی است که فراگیران تحت راهنمایی معلمین خود کسب می‌کنند، نظامی برای ارتباط با مردم، فراگردها یا سازمان‌دهی کارکنان و روش‌ها برای اجرای آن نظام است». استنولیس و گونتر
 (2020) نیز معتقد است، برنامه درسی تجربه‌شده بر یادگیری تجربی تأکید دارد و مستلزم تحول در تجربه از طریق فرایند یادگیری مجدد، حل ایده‌های متناقض، سازگاری، تعاملات با محیط و خلق دانش است. فتحی واجارگاه
 (2011)، «برنامه درسی تجربه‌شده را در پنج سطح شامل؛ برنامه درسی مورد انتظار
، نهفته
، تعاملی
، یاد گرفته‌شده و نهادینه‌شده
، ارائه نموده است. برنامه درسی «مورد انتظار»، اولین سطح برنامه درسی تجربه‌شده است که بیان‌کننده انتظار، امید و پیش‌بینی فراگیران از برنامه درسی است. برنامه درسی «نهفته»، تجربیات و آموخته‌های قبلی فراگیران است که با خود به مدرسه یا دانشگاه می‌آورند و شامل روش‌های یادگیری فرد، یادگیری‌های قبلی و زمینه‌ها و شرایط شخصی است. برنامه درسی «تعاملی»، به تعاملات کنشگران ازجمله معلم، فراگیر، گروه‌های اجتماعی در مواجهه با برنامه درسی، فعالیت‌های یادگیری و محیط و واکنش به آن‌ها اشاره دارد. برنامه درسی «یاد گرفته‌شده»، به نتایج یادگیری قصد شده و قصد نشده‌ای اشاره دارد که از برنامه درسی تعاملی حاصل‌شده و بیانگر آموخته‌های نهایی فراگیران است. درنهایت، برنامه درسی «نهادینه‌شده»، به معنی تجلی یادگیری در رفتار و کردار فراگیران، تغییرات پایدار، بلندمدت و یا انتقال یادگیری از موقعیت کلاس درس به موقعیت‌های پیرامونی زندگی و یا انتقال یادگیری به سطوح یادگیری است». اساس برنامه درسی، فرد و تجربه اوست. درواقع، آنچه را فرد تجربه می‌کند در عمل پیاده می‌کند. ازاین‌رو، برنامه درسی باید منطبق بر نیازهای جامعه و بازار کار باشد و آموزش به دانشجویان بر اساس نیازهای جامعه صورت پذیرد تا بتوانند بعد از فارغ‌التحصیلی، در جامعه مفید واقع شوند (رضایی و مرزوقی، 1397).
بر این اساس، دانشگاه جامع علمی – کاربردی به‌عنوان تنها متولی آموزش عالی مهارت محور کشور در تلاش است باهدف جلب مشارکت سازمان‌های دولتی و غیردولتی، زمینه آموزش نیروی انسانی کارآمد موردنیاز قسمت‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور را فراهم آورد. به‌طوری‌که فارغ‌التحصیلان، دانش و مهارت ضروری را برای انجام فعالیت‌های محوله به دست آورند؛ بنابراین، دانشگاه مذکور عهده‌دار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، هماهنگی و ارزیابی مراکز علمی – کاربردی است. این مراکز، باهدف ارتقای دانش و مهارت‌های موردنیاز فعالیت‌های شغلی افراد، رکن اساسی اجرای آموزش‌های علمی – کاربردی محسوب می‌شوند. ازاین‌رو، اهداف مأموریت‌های دانشگاه جامع علمی - کاربردی بدین شرح مطرح می‌شود؛
· «تأکید بر تقسیم‌کار ملی در حوزه​های مهارتی آموزش عالی و تبیین نقش دانشگاه جامع علمی - کاربردی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل سهیم و مؤثر در ایجاد اشتغال و تأمین نیروی انسانی میانی کشور؛
· توسعه ‌سازوکارهای ارزیابی مستمر قابلیت​های دانشگاه با همکاری بخش​های (دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات آموزش عالی علمی کاربردی): صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر با تأکید بر کارایی بیرونی  و اثربخشی؛
· بسط سازوکارهای بهره‌برداری از ظرفیت​های نیروی انسانی فنّاور، صنعتگر و کارآفرین بخش​های: صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر به‌عنوان مدرس به‌ویژه در حوزه‌های عملی و مهارتی؛
· هدایت اجرای برنامه‌های درسی به سمت میدانی با مشارکت بخش​های صنعت، خدمات، کشاورزی، فرهنگ و هنر؛
· توسعه مشارکت با بخش غیردولتی و دولتی در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی و آموزشی و اجرای آموزش؛
· توسعه فضای آموزش​های شایستگی محور و شغل​ مدار و متناسب با نیازهای شاغلین و جویندگان کار؛
· حمایت از محققان، مدرسان  و دانشجویان در تولید و انتقال فناوری و انجام پژوهش​های کاربردی و توسعه​ای در حوزه‌های مرتبط با مزیت​های دانشگاه  جامع علمی کاربردی؛
· خودکفایی دانشگاه  جامع علمی کاربردی در برخورداری از نیروی انسانی باکیفیت متناسب با مأموریت​ گرایی حرفه​ای؛
· تأکید بر بومی گزینی و تربیت برای بوم در دانشگاه جامع علمی کاربردی؛
·  زمینه‌سازی برای جلب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش​های علمی کاربردی؛
·  ایجاد سازوکارهای استانداردسازی توسعه دانشگاه و نحوه پذیرش دانشجو معطوف به غنی‌سازی برنامه‌ها و تجمیع دوره‌ها و ایجاد رشته‌های جدید و فناور ​محور؛
·  تفویض اختیار بیشتر به واحدهای استانی دانشگاه مطابق با چارچوب​های مصوب هیئت امناء؛
·  تنوع‌بخشی به سازوکارهای توسعه ناظر بر مؤلفه‌های اساسی در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین (نسل سوم)؛
·  توسعه گفتمان و دانش دیپلماسی مهارتی با تأکید بر تدوین برنامه‌ها و فرایندهای بین‌المللی سازی دانشگاه» (دانشگاه جامع علمی - کاربردی، 1376).
بر اساس آنچه گفته شد به‌روشنی می‌توان دریافت، متعادل کردن هرم نیروی انسانی شاغل، از اهداف اصلی تأسیس آموزش‌های علمی- کاربردی بوده است. مشخصه دیگری که برای آموزش‌های علمی – کاربردی قابل‌ذکر است، خاصیت اشتغال‌زایی این آموزش‌ها است. تعریف دوره‌ها بر اساس نیاز دستگاه‌ها و بازار کار، محتواي کاربردي آموزش‌ها، مشابهت محیط آموزشی به محیط کار، مدرسین کاربردي، همگی، واجد خصوصیات موردنیاز آموزش اشتغال‌زا است؛ بنابراین، به اعتقاد نیومن و زیدرمن
 (1991)، انتظار می‌رود «دانش‌آموختگان این نظام نه‌تنها در یافتن شغل از دانش‌آموختگان آموزش‌های نظري پیشی بگیرند، بلکه یک‌قدم جلوتر حرکت کرده و خود به ایجاد اشتغال مبادرت ورزند». پژوهش هس و کولاینز
 (2018) نیز بیانگر آن است که برنامه درسی دانشگاه‌ها موجب تربیت دانشجویان نشده و شکست‌خورده است. ازاین‌رو، الزام تغییر در برنامه درسی را برای ایجاد تغییر جدی در اوضاع نظام آموزش عالی، ضروری می‌داند. موریتور، کیم، الاسکی، کمپبل و اکتون
 (2020) نیز معتقدند، در آموزش‌های کاربردی و مهارت محور ازجمله آموزش رشته‌های پزشکی، برنامه‌های درسی باید در محیط‌های عملی و شبیه‌سازی‌شده مناسب تدریس و مهارت‌های اساسی از این طریق به دانشجویان منتقل شود تا اثربخشی لازم را دارا باشد.
قضاوت در مورد این‌که آیا برنامه‌های درسی تجربه‌شده دانشگاه موردبررسی، در راستای اهداف نظام آموزش عالی مهارت محور و اهداف دانشگاه، بوده و در این مسیر حرکت نموده و توانسته دانشجویانی متناسب با نیازهای جامعه و بازار کار تربیت نماید؟ مستلزم بررسی و پژوهشی در این راستا است؛ که پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است.
در اینجا به تعدادی از مطالعات حوزه برنامه درسی به‌ویژه برنامه درسی تجربه‌شده در داخل و خارج از کشور می‌پردازیم.
 فتحی واجارگاه (1384)، در پژوهشی با عنوان «کالبدشکافی برنامه درسی تجربه‌شده ملی برای پژوهش در حوزه برنامه درسی» با استناد به اینکه برنامه درسی تجربه‌شده به‌عنوان محوری‌ترین سطح برنامه درسی به‌ندرت مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است، با ارائه مدل، سطوح مختلفی را برای برنامه درسی تجربه‌شده شناسایی کرده است. در این مدل، دستیابی به سطوح سخت برنامه درسی تجربه‌شده، هدف و منظور اصلی نظام آموزشی را تشکیل می‌دهد. این امر در حالی است که طبق پژوهش انجام‌شده بسیاری از برنامه‌های درسی اجراشده در نظام آموزشی کشور در سطح اولیه متوقف و کمتر در رفتار و عملکرد یادگیرندگان متجلی شده‌اند. نتایج پژوهش محمدی (1386)، با عنوان «بررسی تأثیر برنامه درسی تجربه‌شده بر رضایت دانشجویان ورودی مهندسی و علوم پایه دانشگاه شیراز» حاکی از آن است فرضیه تحقیق، مبنی بر اینکه هرچه برنامه درسی تجربه‌شده توسط دانشجوی سال اول مثبت‌تر باشد، رضایت بیشتری از دوره تحصیلی خود خواهد داشت، مورد تائید قرارگرفته است. همچنین در این پژوهش، سهم واسطه‌گری معنی‌دار متغیرهای برنامه درسی تجربه‌شده ازجمله؛ مهارت‌های عمومی، انسجام اجتماعی، جهت‌گیری آینده و شناخت از رشته به‌عنوان شغل موردتوجه و تائید قرارگرفته است. مطالعات محمدی، حیدر زادگان و بلاغت (1394) با عنوان «ارزشیابی دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی - کاربردی بر اساس نیازسنجی بازار کار» بیانگر آن است که از دیدگاه دانشجویان مراکز علمی - کاربردی شهر زاهدان، تدوین اهداف دوره‌ها و نیز اجرای دوره‌های آموزشی بر اساس نیازسنجی بازار کار بوده، ولی برای تدوین و ارائه محتوای دوره‌ها نیازسنجی دقیقی صورت نگرفته است. همچنین، نتایج نشان داد، تحصیل در مراکز علمی -کاربردی موجب ارتقای شغلی و افزایش مهارت شغلی دانشجویان این مراکز نشده است. نتایج مطالعات مؤمنی مهموئی، کرمی و تیموری (1390)، با عنوان «بررسی برنامه درسی تجربه‌شده دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آموزش ابتدایی» نشان داد، بین برنامه درسی اجراشده و تجربه‌شده، همخوانی وجود ندارد. در اجرای برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان، رویکرد بالنده و از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی، رویکرد حمایتی ناموفق برنامه درسی تعاملی، بیشتر موردتوجه است. در مورد همخوانی برنامه درسی اجرا و تجربه‌شده بین دیدگاه اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان اتفاق‌نظر وجود دارد.
نتایج پژوهش نیونی و باتما
 (2020)، با عنوان «بازنگری یکپارچه در مورد تغییر برنامه درسی در آموزش عالی» نشان داد، عواملی همچون؛ مشارکت دانشکده، برنامه‌ریزی، بودجه، تضمین کیفیت، دانشجو محوری و مدیریت استراتژیک، ضرورت برنامه‌ریزی برای تغییر و بازنگری برنامه‌های درسی مؤسسات آموزش پرستاری را در کشور آفریقا تقویت نموده است. درواقع عدم بازنگری در برنامه درسی این مؤسسات، پیامدهایی را برای آموزش پرستاری خواهد داشت؛ بنابراین تغییر برنامه درسی طراحی‌شده در سطح کشور، نتیجه سرمایه‌گذاری اقتصادی، مالی و منابع انسانی است. مطالعات الاسکی، کیم، موریتور، هانگ، فیتزگیبنز، کمپبل و اکتون
 (2019)، با عنوان «شبیه‌سازی دانشجویی پزشکی- مطالعه برنامه درسی مهارت محور: مرحله اجرا» نشان داد، یادگیری برنامه‌های درسی دانشجویان پزشکی، در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده و محیط‌های آموزشی عملی به‌صورت کارآموزی منجر به یادگیری بهتر برنامه‌های درسی شده، به‌طوری‌که مراحل بالینی با اطمینان 97/0 درصد و اعتمادبه‌نفس بالا توسط دانشجویان انجام می‌گرفت. چان، فونگ، لوک و هو
 (2017) در پژوهشی با عنوان «مروری بر ادبیات، چالش‌های توسعه و اجرای مهارت‌های عمومی در برنامه درسی آموزش عالی» دریافتند، مهارت‌های عمومی در برنامه درسی آموزش عالی مورد بی‌توجهی قرارگرفته است. فقدان شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها و مهارت‌های عمومی در دانشجویان و عدم توجه به آن در تدریس و برنامه‌های درسی، درواقع دانشجویان را به‌عنوان فارغ‌التحصیلان آماده‌به‌کار، از اشتغال و آمادگی در محیط کار، محروم می‌نماید. ازاین‌رو، توجه به مهارت‌های عمومی در طراحی برنامه درسی در آموزش عالی باید موردتوجه واقع شود.
با نگاهی به پیشینه پژوهش می‌توان دریافت؛ علیرغم اینکه، مطالعات زیادی در حوزه برنامه درسی و برنامه درسی قصد، کسب و اجراشده انجام‌گرفته است، اما پژوهش‌های مذکور بیشتر روی موضوع‌هایی ازجمله «رضایت دانشجویان نسبت به برنامه‌های درسی»، «طراحی الگوی برنامه درسی تجربه‌شده»، «آسیب‌شناسی برنامه درسی» و «برنامه درسی» به‌طورکلی متمرکز بوده است. همچنین، در خارج از کشور، به پژوهش در حوزه برنامه درسی مهارت محور اهمیت بیشتری داده‌شده است و پژوهش در خصوص برنامه‌های درسی نظام آموزش عالی مهارت محور کشور مورد غفلت واقع‌شده است. این در حالی است که از یک‌سو، دانشگاه جامع علمی - کاربردی به‌عنوان تنها نظام عهده‌دار آموزش حرفه‌ای و مهارت محور کشور مطرح است. از سوی دیگر، ضرورت توجه به برنامه‌های درسی دانشگاه جامع علمی - کاربردی در انتقال تجارب و مهارت‌ها به فراگیران بیش‌ازپیش اهمیت دارد. بازخوردهای دانشجویان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای برنامه درسی، می‌تواند جهت اصلاح و بهسازی برنامه درسی دانشگاه مذکور، در اختیار طراحان برنامه درسی قرار گیرد. به‌طوری‌که گورن و کمال
 (2019) نیز معتقدند، «نتایج ارزیابی درونی و بیرونی می‌تواند به تغییرات مفید و کاربردی برنامه درسی کمک نماید». ازاین‌رو، پژوهش‌های بسیار اندک نسبت به برنامه درسی نظام آموزش عالی مهارت محور کشور و احساس خلأ در این خصوص و اهمیت و ضرورت پژوهش، ما را به انجام این مهم وا‌داشت.
بر اساس آنچه گفته شد، در پی واکاوی وضعیت برنامه‌های درسی تجربه‌شده به لحاظ «تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه، تطبیق با اهداف نظام مهارت محور و جنبه‌های اجرایی جدید برنامه‌ها»، سؤال‌های اصلی پژوهش حاضر این‌گونه مطرح می‌شوند؛
1. وضعیت برنامه‌های درسی تجربه‌شده به لحاظ تطبیق با اهداف دانشگاه چگونه است؟
2. وضعیت برنامه‌های درسی تجربه‌شده به لحاظ تطبیق با اهداف نظام مهارت محور چگونه است؟
3. وضعیت برنامه‌های درسی تجربه‌شده به لحاظ جنبه‌های اجرایی جدید برنامه‌ها چگونه است؟
روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به لحاظ هدف؛ کاربردی، ازنظر رویکرد؛ کمی و به روش توصیفی - پیمایشی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر دانشجویان مشغول به تحصیل دوره‌های تحصیلی کاردانی و کارشناسی (که حداقل یک نیم‌سال تحصیلی را گذرانیده‌اند) دانشگاه جامع علمی - کاربردی (مراکز استان‌های؛ تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان رضوی
) بوده است. با توجه به ناهمگن و نامتجانس بودن جامعه آماری موردبررسی؛ برای انتخاب نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی استفاده و با بهره‌گیری از فرمول کوکران نمونه انتخاب شد. بدین ترتیب،  QUOTE N.Zα22.p.qε2N-1+ Zα22.p.q از تعداد 94238 دانشجو،660 دانشجو، به‌عنوان نمونه تعیین گردید (جدول 1).
جدول 1: جامعه و نمونه آماری دانشجویان به تفکیک استان‌ها
	دانشگاه
	جامعه آماری
	نمونه

	تهران
	50990
	193

	اصفهان
	15964
	130

	آذربایجان شرقی
	6762
	162

	خراسان رضوی
	20573
	175

	جمع کل
	94289
	660


در این پژوهش به‌منظور مطالعه ماهیت موضوع، مبانی نظری و پیشینه پژوهش از روش کتابخانه‌ای و به‌منظور گردآوری داده​های آماری از پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی مهارت محور در آموزش عالی؛ شامل 19 گویه، در مقیاس لیکرت 5 گزینه​ای: (خیلی زیاد = 5، زیاد = 4، متوسط= 3، کم = 2 و خیلی کم = 1) استفاده شد. پرسشنامه مذکور سه مؤلفه؛ تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه، تطبیق برنامه‌ها با اهداف نظام مهارت محور و جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید را طبق (جدول 2) مورداندازه‌گیری قرارداد. شایان‌ذکر است، گویه‌های پرسشنامه پژوهش بر اساس مطالعات اسناد بالادستی و اهداف دانشگاه جامع علمی و کاربردی تدوین گردید.
جدول 2: مؤلفه‌های پرسشنامه و سؤال‌های متناظر با هر مؤلفه

	مؤلفه‌ها
	سؤال‌های پرسشنامه
	تعداد سؤال

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه
	1 تا 7
	7

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف نظام مهارت محور
	8 تا 13
	6

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	14 تا 19
	6

	کل
	1 تا 19
	19


برای تحلیل داده‌ها، از آزمون (t) تک گروهی، آزمون فریدمن و نرم‌افزارهای (22 SPSS) و (Smart PLS) بهره گرفته شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌، توسط متخصصین برنامه درسی و روایی سازه‌ای با استفاده از نرم‌افزار (PLS Smart) بررسی و تائید شد. برای بررسی اعتبار همگرایی، میانگین واریانس استخراج (AVE) و اعتبار مرکب (CR) محاسبه شد. در سنجش اعتبار همگرایی، برقراری روابط بدین شرح ضروری است:
CR ˃ 7/0       AVE ˃ 5/0           CR ˃ AVE


جدول 3: روایی و پایایی پرسشنامه
	مؤلفه‌ها
	تعداد سؤال‌ها
	AVE
	CR

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه
	7
	709/0
	920/0

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف نظام مهارت
	6
	692/0
	930/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	6
	735/0
	933/0


طبق (جدول 3)، آلفای کرونباخ هر یک از متغیرها بیشتر از 6/0 بود؛ بنابراین، قابلیت اطمینان متغیرها تأییدشده است. همچنین میانگین واریانس استخراج‌شده (AVE) از 5/0 بیشتر است، بنابراین روایی همگرا نیز تأیید می‌شود. مقدار اعتبار مرکب (CR) نیز بیشتر از (AVE) است.
 برای ضریب پایایی پرسشنامه نیز، از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده‌ و 861/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایایی بالای پرسشنامه‌ها بوده است (جدول 4).
جدول 4: مؤلفه‌های پرسشنامه و سؤال‌های متناظر با هر مؤلفه، همراه آلفای کرونباخ
	مؤلفه‌ها
	سؤال‌های پرسشنامه
	تعداد سؤال
	ضریب آلفای کرونباخ

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه
	1 تا 7
	7
	732/0

	تطبیق برنامه‌ها با اهداف نظام مهارت
	8 تا 13
	6
	801/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	14 تا 19
	6
	822/0

	کل
	1 تا 19
	19
	861/0


یافته‌های پژوهش
مشخصات جمعیت شناختی نمونه‌های پژوهش به تفکیک گروه؛
جدول 5: مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان به تفکیک گروه
	گروه
	فراوانی
	درصد

	علوم انسانی
	337
	51

	علوم پایه
	81
	3/12

	فنی – مهندسی
	176
	7/26

	کشاورزی
	34
	5

	هنر
	32
	5

	جمع کل
	660
	100



طبق (جدول 5)، بیشترین درصد و فراوانی (51%) مربوط به گروه علوم انسانی و کمترین درصد (5%) مربوط به گروه هنر و کشاورزی است.
· تحلیل استنباطی وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده بر اساس دیدگاه دانشجویان دانشگاه جامع علمی - کاربردی
برای تحلیل دیدگاه دانشجویان از آزمون (t) تک گروهی استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده بدین شرح به تفکیک استان‌ها ارائه می‌شود؛
الف. استان آذربایجان شرقی:
جدول 6: وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان استان آذربایجان شرقی
	گویه
	M
	SD
	شاخص آزمون t تک گروهی

	
	
	
	مقدار آزمون
	درجه آزادی
	سطح معناداری

	میزان تناسب عنوان مقطع تحصیلی با ماهیت و اهداف این دوره‌ها
	4857/3
	84483/0
	891/5
	104
	000/0

	میزان تناسب توانمندی‌های تعیین‌شده در هر برنامه با مشاغل قابل احراز
	0095/3
	86040/0
	113/0
	104
	910/0

	تناسب سهم ساعات آموزش عملی (حداقل 60%) و سهم ساعات نظري (حداکثر 40%) با مهارتی شدن دوره‌ها
	2190/3
	11787/1
	008/2
	104
	047/0

	میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار
	5429/2
	10095/1
	-255/4
	104
	000/0

	میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر
	8952/2
	09126/1
	984/0-
	104
	328/0

	ضرورت وجود دروس توانمندی‌ها و مهارت‌های مشترك در برنامه‌ها
	3905/3
	94559/0
	231/4
	104
	000/0

	میزان تحقق‌پذیری توانمندی‌ها و مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در دانش‌آموختگان از طریق دروس توانمندی‌های مشترك
	1524/3
	88558/0
	763/1
	104
	081/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه
	0993/3
	65499/0
	554/1
	104
	123/0

	نقش درس کارورزی در آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار مرتبط با رشته تحصیلی
	3810/3
	19599/1
	264/3
	104
	001/0

	میزان تأثیرگذاری افزایش دروس کارورزي در توسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان
	3143/3
	08587/1
	966/2
	104
	004/0

	میزان تحقق اهداف موردنظر برنامه‌های درسی در تربیت نیروهاي انسانی ماهر متخصص
	9619/2
	96001/0
	407/0-
	104
	685/0

	میزان کارایی برنامه‌های درسی نسبت به برنامه‌های درسی مصوب در تحقق اهداف مهارت‌آموزی
	0571/3
	86412/0
	678/0
	104
	500/0

	میزان توجه و استفاده مدرسان از اهداف و سرفصل‌های دقیق درسی تعیین‌شده در تدریس و اجراي دروس
	3714/3
	04013/1
	659/3
	104
	000/0

	فایده‌مندی تعیین دقیق اهداف و سرفصل‌های آموزشی براي دانشجویان در فراگیري دروس
	3905/3
	07860/1
	710/3
	104
	000/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت محور
	2460/3
	73565/0
	427/3
	104
	001/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و ویژگی‌های مدرس درس در برنامه
	5429/3
	06544/1
	221/5
	104
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و امکانات موردنیاز براي اجرا و ارائه هر درس
	3143/3
	13776/1
	831/2
	104
	006/0

	امکان‌پذیری اجراي حداقل 60 درصد از دروس هر رشته به‌صورت عملی و مهارتی
	4762/3
	97167/0
	022/5
	104
	000/0

	میزان توجه و استفاده مدرسین از روش‌های تدریس و ارزشیابی پیشنهادي در برنامه
	9810/2
	96058/0
	203/0-
	104
	839/0

	امکان‌پذیری اجراي دروس کارورزی و کارآموزي در محیط کار با توجه به اهداف و شرایط تعیین‌شده
	4000/3
	04329/1
	929/3
	104
	000/0

	مناسب بودن اجراي درس کارورزي در پایان نیم‌سال دوم تحصیل دانشجو
	3429/3
	07264/1
	275/3
	104
	001/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	3429/3
	70780/0
	964/4
	104
	000/0

	کل
	2294/3
	63982/0
	674/3
	104
	000/0


بر اساس (جدول 6)، میانگین امتیاز وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان استان آذربایجان شرقی به وضعیت «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت» (24/3)، «جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید» (34/3) و نمره کل مؤلفه‌ها (22/3) گزارش‌شده است. با توجه به اینکه، میانگین به‌دست‌آمده از میانگین نظری (3) بیشتر است، امتیاز گویه‌های موردبررسی بالاتر از حد متوسط ارزشیابی شده است. همچنین، با در نظر گرفتن مقدار (t) و (001/0 = p)، با (99%) اطمینان، نتایج معنی‌دار و قابل‌تعمیم به جامعه هست. بر این اساس، وضعیت برنامه درسی اجراشده بالاتر از متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب ارزشیابی شده است.
همچنین، وضعیت «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه» (09/3) و با میانگین نظری تفاوت معناداری ندارد، بنابراین، وضعیت این گویه در حد متوسط و وضعیت گویه «میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار» نیز در سطح نامطلوب ارزشیابی شده است.
ب. استان اصفهان
جدول 7: وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده بر اساس دیدگاه دانشجویان استان اصفهان
	گویه
	M
	SD
	شاخص آزمون t تک گروهی

	
	
	
	مقدار آزمون
	درجه آزادی
	سطح معناداری

	میزان تناسب عنوان مقطع تحصیلی با ماهیت و اهداف این دوره‌ها
	4161/3
	92865/0
	244/5
	136
	000/0

	میزان تناسب توانمندی‌های تعیین‌شده در هر برنامه با مشاغل قابل احراز
	1898/3
	88727/0
	504/2
	136
	013/0

	تناسب سهم ساعات آموزش عملی (حداقل 60%) و سهم ساعات نظري (حداکثر 40%) با مهارتی شدن دوره‌ها
	3650/3
	09730/1
	893/3
	136
	000/0

	میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار
	7810/2
	10291/1
	2/324-
	136
	022/0

	میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر
	1533/3
	04944/1
	710/1
	136
	090/0

	ضرورت وجود دروس توانمندی‌ها و مهارت‌های مشترك در برنامه‌ها
	4891/3
	89210/0
	417/6
	136
	000/0

	میزان تحقق‌پذیری توانمندی‌ها و مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در دانش‌آموختگان از طریق دروس توانمندی‌های مشترك
	2555/3
	90772/0
	294/3
	136
	001/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه
	2357/3
	66434/0
	152/4
	136
	000/0

	نقش درس کارورزی در آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار مرتبط با رشته تحصیلی
	5036/3
	12540/1
	238/5
	136
	000/0

	میزان تأثیرگذاری افزایش دروس کارورزي در توسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان
	4015/3
	05342/1
	461/4
	136
	000/0

	میزان تحقق اهداف موردنظر برنامه‌های درسی در تربیت نیروهاي انسانی ماهر متخصص
	2628/3
	99462/0
	092/3
	136
	002/0

	میزان کارایی برنامه‌های درسی نسبت به برنامه‌های درسی مصوب در تحقق اهداف مهارت‌آموزی
	2920/3
	94838/0
	603/3
	136
	000/0

	میزان توجه و استفاده مدرسان از اهداف و سرفصل‌های دقیق درسی تعیین‌شده در تدریس و اجراي دروس
	5036/3
	98611/0
	978/5
	136
	000/0

	فایده‌مندی تعیین دقیق اهداف و سرفصل‌های آموزشی براي دانشجویان در فراگیري دروس
	4891/3
	05103/1
	446/5
	136
	000/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت محور
	4088/3
	73708/0
	491/6
	136
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و ویژگی‌های مدرس درس در برنامه
	6058/3
	02439/1
	922/6
	136
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و امکانات موردنیاز براي اجرا و ارائه هر درس
	2774/3
	06225/1
	056/3
	136
	003/0

	امکان‌پذیری اجراي حداقل 60 درصد از دروس هر رشته به‌صورت عملی و مهارتی
	4745/3
	07156/1
	182/5
	136
	000/0

	میزان توجه و استفاده مدرسین از روش‌های تدریس و ارزشیابی پیشنهادي در برنامه
	2336/3
	99456/0
	749/2
	136
	007/0

	امکان‌پذیری اجراي دروس کارورزی و کارآموزي در محیط کار با توجه به اهداف و شرایط تعیین‌شده
	3942/3
	03865/1
	442/4
	136
	000/0

	مناسب بودن اجراي درس کارورزي در پایان نیم‌سال دوم تحصیل دانشجو
	5255/3
	13163/1
	436/5
	136
	000/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	4185/3
	74457/0
	579/6
	136
	000/0

	کل
	3543/3
	65462/0
	335/6
	136
	000/0


بر اساس (جدول 7)، میانگین امتیاز وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان استان اصفهان به وضعیت «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه» (23/3)، «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت» (4/3)، «جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید» (41/3) و نمره کل گویه‌‌ها (35/3) گزارش‌شده است. با توجه به اینکه، میانگین به‌دست‌آمده از میانگین نظری (3) بیشتر است، امتیاز مؤلفه‌های موردبررسی بالاتر از حد متوسط ارزشیابی شده است. همچنین، با در نظر گرفتن مقدار (t) و (001/0 = p)، با (99%) اطمینان، نتایج معنی‌دار و قابل‌تعمیم به جامعه است. بر این اساس، وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده بالاتر از متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب ارزشیابی شده است.
همچنین، در بعد «تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه» گویه «میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار» در سطح نامطلوب ارزشیابی شده است.
ج. استان تهران:
جدول 8: وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده، بر اساس دیدگاه دانشجویان استان تهران
	گویه
	M
	SD
	شاخص آزمون t تک گروهی

	
	
	
	مقدار آزمون
	درجه آزادی
	سطح معناداری

	میزان تناسب عنوان مقطع تحصیلی با ماهیت و اهداف این دوره‌ها
	7533/3
	06775/1
	537/3
	166
	001/0

	میزان تناسب توانمندی‌های تعیین‌شده در هر برنامه با مشاغل قابل احراز
	1667/3
	14351/1
	996/2
	166
	003/0

	تناسب سهم ساعات آموزش عملی (حداقل 60%) و سهم ساعات نظري (حداکثر 40%) با مهارتی شدن دوره‌ها
	5800/3
	32234/1
	028/3
	166
	003/0

	میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار
	3867/3
	30968/1
	2/532-
	166
	012/0

	میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر
	1333/3
	28839/1
	.145
	166
	885/0

	ضرورت وجود دروس توانمندی‌ها و مهارت‌های مشترك در برنامه‌ها
	7200/3
	02401/1
	570/4
	166
	000/0

	میزان تحقق‌پذیری توانمندی‌ها و مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در دانش‌آموختگان از طریق دروس توانمندی‌های مشترك
	3267/3
	08990/1
	808/1
	166
	072/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه
	4381/3
	82335/0
	755/2
	166
	007/0

	نقش درس کارورزی در آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار مرتبط با رشته تحصیلی
	8200/3
	24819/1
	867/5
	166
	000/0

	میزان تأثیرگذاری افزایش دروس کارورزي در توسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان
	7667/3
	28186/1
	195/4
	166
	000/0

	میزان تحقق اهداف موردنظر برنامه‌های درسی در تربیت نیروهاي انسانی ماهر متخصص
	3867/3
	04776/1
	454/0
	166
	651/0

	میزان کارایی برنامه‌های درسی نسبت به برنامه‌های درسی مصوب در تحقق اهداف مهارت‌آموزی
	0800/3
	13823/1
	242/0
	166
	809/0

	میزان توجه و استفاده مدرسان از اهداف و سرفصل‌های دقیق درسی تعیین‌شده در تدریس و اجراي دروس
	1533/3
	18569/1
	693/4
	166
	000/0

	فایده‌مندی تعیین دقیق اهداف و سرفصل‌های آموزشی براي دانشجویان در فراگیري دروس
	6333/3
	06448/1
	078/6
	166
	000/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت محور
	4733/3
	82673/0
	336/5
	166
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و ویژگی‌های مدرس درس در برنامه
	5933/3
	34162/1
	336/8
	166
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و امکانات موردنیاز براي اجرا و ارائه هر درس
	1933/3
	05993/1
	511/7
	166
	000/0

	امکان‌پذیری اجراي حداقل 60 درصد از دروس هر رشته به‌صورت عملی و مهارتی
	6333/3
	08940/1
	250/5
	166
	000/0

	میزان توجه و استفاده مدرسین از روش‌های تدریس و ارزشیابی پیشنهادي در برنامه
	9533/2
	17774/1
	378/1
	166
	170/0

	امکان‌پذیری اجراي دروس کارورزی و کارآموزي در محیط کار با توجه به اهداف و شرایط تعیین‌شده
	9333/3
	94597/0
	119/3
	166
	002/0

	مناسب بودن اجراي درس کارورزي در پایان نیم‌سال دوم تحصیل دانشجو
	8067/3
	07252/1
	246/3
	166
	001/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	5189/3
	80605/0
	111/7
	166
	000/0

	کل
	4768/3
	75897/0
	690/5
	166
	000/0


بر اساس جدول 8، میانگین امتیاز وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان استان تهران به وضعیت «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه» (43/3)، «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت» (47/3)، «جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید» (51/3) و نمره کل گویه‌ها (47/3) گزارش‌شده است. با توجه به اینکه، میانگین به‌دست‌آمده از میانگین نظری (3) بیشتر است، امتیاز گویه‌های موردبررسی بالاتر از حد متوسط ارزشیابی شده است. همچنین، با در نظر گرفتن مقدار (t) و (001/0 = p)، با (99%) اطمینان، نتایج معنی‌دار و قابل‌تعمیم به جامع است. بر این اساس، وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده بالاتر از متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب ارزشیابی شده است.
د. استان خراسان رضوی:
جدول 9: وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده، بر اساس دیدگاه دانشجویان استان خراسان رضوی
	گویه
	M
	SD
	شاخص آزمون t تک گروهی

	
	
	
	مقدار آزمون
	درجه آزادی
	سطح معناداری

	میزان تناسب عنوان مقطع تحصیلی با ماهیت و اهداف این دوره‌ها
	7533/3
	06775/1
	641/8
	149
	000/0

	میزان تناسب توانمندی‌های تعیین‌شده در هر برنامه با مشاغل قابل احراز
	1667/3
	14351/1
	785/1
	149
	076/0

	تناسب سهم ساعات آموزش عملی (حداقل 60%) و سهم ساعات نظري (حداکثر 40%) با مهارتی شدن دوره‌ها
	5800/3
	32234/1
	372/5
	149
	000/0

	میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار
	3867/3
	30968/1
	616/3
	149
	000/0

	میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر
	1333/3
	28839/1
	267/1
	149
	207/0

	ضرورت وجود دروس توانمندی‌ها و مهارت‌های مشترك در برنامه‌ها
	7200/3
	02401/1
	611/8
	149
	000/0

	میزان تحقق‌پذیری توانمندی‌ها و مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در دانش‌آموختگان از طریق دروس توانمندی‌های مشترك
	3267/3
	08990/1
	671/3
	149
	000/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه
	4381/3
	82335/0
	517/6
	149
	000/0

	نقش درس کارورزی در آشنایی دانشجویان با محیط واقعی کار مرتبط با رشته تحصیلی
	8200/3
	24819/1
	046/8
	149
	000/0

	میزان تأثیرگذاری افزایش دروس کارورزي در توسعه توانمندی‌های مهارتی دانشجویان
	7667/3
	28186/1
	325/7
	149
	000/0

	میزان تحقق اهداف موردنظر برنامه‌های درسی در تربیت نیروهاي انسانی ماهر متخصص
	3867/3
	04776/1
	520/4
	149
	000/0

	میزان کارایی برنامه‌های درسی نسبت به برنامه‌های درسی مصوب در تحقق اهداف مهارت‌آموزی
	0800/3
	13823/1
	861/0
	149
	391/0

	میزان توجه و استفاده مدرسان از اهداف و سرفصل‌های دقیق درسی تعیین‌شده در تدریس و اجراي دروس
	1533/3
	18569/1
	584/1
	149
	115/0

	فایده‌مندی تعیین دقیق اهداف و سرفصل‌های آموزشی براي دانشجویان در فراگیري دروس
	6333/3
	06448/1
	287/7
	149
	000/0

	تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت محور
	4733/3
	82673/0
	012/7
	149
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و ویژگی‌های مدرس درس در برنامه
	5933/3
	34162/1
	416/5
	149
	000/0

	مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و امکانات موردنیاز براي اجرا و ارائه هر درس
	1933/3
	05993/1
	234/2
	149
	027/0

	امکان‌پذیری اجراي حداقل 60 درصد از دروس هر رشته به‌صورت عملی و مهارتی
	6333/3
	08940/1
	120/7
	149
	000/0

	میزان توجه و استفاده مدرسین از روش‌های تدریس و ارزشیابی پیشنهادي در برنامه
	9533/2
	17774/1
	485/0-
	149
	628/0

	امکان‌پذیری اجراي دروس کارورزی و کارآموزي در محیط کار با توجه به اهداف و شرایط تعیین‌شده
	9333/3
	94597/0
	084/12
	149
	000/0

	مناسب بودن اجراي درس کارورزي در پایان نیم‌سال دوم تحصیل دانشجو
	8067/3
	07252/1
	212/9
	149
	000/0

	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	5189/3
	80605/0
	884/7
	149
	000/0

	کل
	4768/3
	75897/0
	694/7
	149
	000/0


بر اساس جدول 9، میانگین امتیاز وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان استان خراسان رضوی به وضعیت «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف دانشگاه» (43/3)، «تطبیق برنامه‌های درسی با اهداف نظام مهارت» (47/3)، «جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید» (51/3) و نمره کل گویه‌ها (47/3) گزارش‌شده است. با توجه به اینکه، میانگین به‌دست‌آمده از میانگین نظری (3) بیشتر است، امتیاز گویه‌های موردبررسی بالاتر از حد متوسط ارزشیابی شده است. همچنین، با در نظر گرفتن مقدار (t) و (001/0 = p)، با (99%) اطمینان، نتایج معنی‌دار و قابل‌تعمیم به جامعه است. بر این اساس، وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده بالاتر از متوسط و در سطح نسبتاً مطلوب ارزشیابی شده است.
جدول 10: خلاصه نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مقایسه وضعیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان به تفکیک استان
	شاخص
منابع تغییرات
	مجموع مجذورات

	درجات آزادی
	میانگین مجذورات
	F
	سطح معناداری

	اثر گروه
	تطبیق برنامه‌ درسی با اهداف دانشگاه
	431/9
	3
	144/3
	147/6
	000/0

	
	تطبیق برنامه درسی با اهداف نظام مهارت محور
	334/4
	3
	445/1
	534/2
	056/0

	
	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	343/2
	3
	781/0
	426/1
	234/0

	
	کل
	846/4
	3
	615/1
	573/3
	014/0

	خطا
	تطبیق برنامه‌ درسی با اهداف دانشگاه
	810/283
	555
	511/0
	-
	-

	
	تطبیق برنامه درسی با اهداف نظام مهارت محور
	394/316
	555
	570/0
	-
	-

	
	جنبه‌های اجرایی برنامه‌های جدید
	977/303
	555
	548/0
	-
	-

	
	کل
	948/250
	555
	452/0
	-
	-


طبق نتایج جدول 10، مقدار (F) در مؤلفه «تطبیق برنامه‌ها با اهداف دانشگاه» و نمره کل مؤلفه‌ها در سطح (05/0 =α) معنادار است. همچنین، مقایسه میانگین‌ها حاکی از آن است که میانگین نمرات مقایسه وضعیت برنامه درسی از دیدگاه دانشجویان در استان خراسان رضوی بیشتر از سایر استان‌ها است.
بحث و نتیجه‌گیری
پژوهش حاضر بر اساس سه سؤال اصلی حول محور ابعاد «تطبیق برنامه درسی با اهداف دانشگاه»، «تطبیق برنامه درسی با اهداف نظام مهارت‌محور» و «جنبه‌های اجرایی برنامه درسی جدید» به واکاوی برنامه‌های تجربه‌شده نظام آموزش عالی مهارت محور در کشور پرداخته است. 
در خصوص پرسش اول پژوهش مبنی بر چگونگی وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده به لحاظ بعد «تطبیق با اهداف دانشگاه»؛ یافته‌ها مؤید آن است که علیرغم اینکه وضعیت کلی برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان در چهار استان موردمطالعه در بعد «تطبیق برنامه درسی با اهداف دانشگاه» نسبتاً مطلوب بوده است؛ اما در استان آذربایجان شرقی وضعیت مؤلفه «میزان هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی و بازار کار با تقسیم محیط آموزش به آموزش در مرکز مجري و آموزش در محیط کار، میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر» نامطلوب گزارش‌شده است. شایان‌ذکر است، علیرغم وضعیت مطلوبیت نسبی برنامه درسی تجربه‌شده در بعد «تطبیق با اهداف دانشگاه» در استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، اما نکته قابل‌تأمل این است که وضعیت مؤلفه‌هایی ازجمله؛ «میزان تناسب توانمندی‌های تعیین‌شده در هر برنامه با مشاغل قابل احراز، میزان انطباق برنامه‌های جدید با اهداف و سیاست‌های دانشگاه در امر مهارت‌آموزی و تربیت نیروي متخصص ماهر و میزان تحقق‌پذیری توانمندی‌ها و مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در دانش‌آموختگان از طریق دروس توانمندی‌های مشترك» دارای میانگین مرزی حدود (1/3) بوده است؛ که بیانگر وضعیت هشدار و توجه ویژه به بازنگری برنامه‌های درسی دانشگاه‌های علمی - کاربردی این استان‌ها است.

همچنین، در خصوص وضعیت مطلوبیت نسبی برنامه درسی تجربه‌شده استان‌های موردمطالعه در مؤلفه «هدایت دانشجویان به مهارت‌آموزی» به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه «ماده یک و سه» اساسنامه دانشگاه جامع علمی - کاربردی، فلسفه وجودی تأسیس این دانشگاه را، «ارتقاء دانش و ایجاد مهارت‌های لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای نهفته افراد و ایجاد توانایی لازم برای کاربرد علوم و تکنولوژی و استفاده افراد در مشاغل همگون و تربیت نیروی متخصص برای سایر بخش‌های جامعه» برشمرده است، حال سؤال‌هایی بدین ترتیب مطرح می‌شود که آیا فلسفه و ماهیت وجودی دانشگاه علمی - کاربردی به‌خوبی درک و فهم شده است؟ آیا دانشگاه علمی - کاربردی در دستیابی به مهم‌ترین رسالت و کارکرد مورداشاره در اساسنامه دانشگاه، یعنی ایجاد «مهارت‌های لازم و به فعلیت درآوردن استعدادهای افراد برای مشاغل مختلف»، طی مسیر نموده است، یا دچار کژ کارکردی  شده است؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، یافته‌های پژوهش گواه متقنی است مبنی بر اینکه، از ابتدا کارکرد اصلی دانشگاه علمی - کاربردی به‌درستی فهم نشده است و با طی مسیر اشتباه دچار کژ کارکردی شده است. آیا صرفاً باهدف تنوع‌بخشی به آموزش عالی، دانشگاه علمی - کاربردی ایجادشده است؟ بدون تردید، هدف و فلسفه ایجاد این دانشگاه، هدفی جز تنوعی بخشی بوده است و در راستای عبور از مشکلات ناشی از نظری بودن صرف سایر دانشگاه‌ها و از بین بردن شکاف نظریه و عمل ایجادشده است. ازاین‌رو، حاکمیت رویکرد آمایشی در دانشگاه علمی – کاربردی ضروری است. مراکز علمی - کاربردی هر استان باید با رصد ظرفیت‌های مختلف در هر استان، برنامه درسی متناسب با نیازهای استان را طراحی و اجرا نمایند. به‌طور نمونه، استان صنعتی همچون اصفهان باوجود ظرفیت‌های صنعتی ذوب‌آهن، فولاد مبارکه، سیمان سپاهان، بهره‌مندی از تربیت نیروی مهارت محور و متخصص رشته‌های متناسب با این‌گونه مشاغل را می‌طلبد؛ بنابراین مراکز علمی - کاربردی این استان به‌جای تمرکز روی رشته‌های علوم انسانی، باید برنامه‌ریزی و مطالعه کارشناسی دقیق برای راه‌اندازی رشته‌های فنی - مهندسی مناسب این مشاغل را در دستور کار ایجاد و یا بازنگری قرار دهند. همچنین استان خراسان رضوی با دارا بودن ظرفیت کشاورزی و تولید انواع محصولات ازجمله زعفران، ایجاب می‌کند، مراکز علمی - کاربردی این استان نیروی ماهر و متخصص مناسب مشاغل مختلف کشاورزی را تربیت نموده و از هدر رفت این ظرفیت‌ها جلوگیری به عمل آورد. در موقعیت فعلی کشور که با مشکلات متعدد عدم اشتغال‌زایی، بیکاری و مشکلات اقتصادی دیگر مواجه هستیم، ضرورت توجه به رویکرد آمایش آموزش عالی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. چنانچه برنامه‌ریزی صحیحی صورت پذیرد، این مهم، باوجود مراکز علمی - کاربردی در استان‌های مختلف قابل‌دستیابی است. چراکه، از ضرورت‌ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی، نظام آموزش مهارت محور است.

با توجه به اینکه نتایج پژوهش محمدی و همکاران (1394) نیز در بررسی نظام علمی- کاربردی کشور معتقدند، دو مؤلفه «اهداف دوره‌ها و اجرای آن» در دانشگاه علمی - کاربردی بر اساس نیازسنجی بازار کار نبوده است و این دوره‌ها موجب ارتقای شغلی و افزایش مهارت‌های شغلی نشده است؛ بنابراین می‌توان گفت، نتایج پژوهش حاضر در «مؤلفه عدم انطباق برنامه‌های درسی تجربه‌شده با مهارت‌آموزی و تربیت نیروی متخصص ماهر» با نتایج پژوهش مذکور همسو بوده است. 
در خصوص پرسش دوم پژوهش مبنی بر چگونگی وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده به لحاظ بعد «تطبیق با اهداف نظام مهارت محور»؛ یافته‌ها حاکی از آن است، علیرغم اینکه وضعیت کلی برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان در چهار استان موردمطالعه در بعد «تطبیق برنامه درسی با اهداف نظام مهارت محور» مطلوبیت نسبی را دارا بوده است، اما وضعیت مؤلفه‌های «میزان تحقق اهداف موردنظر برنامه‌های درسی در تربیت نیروهاي انسانی ماهر متخصص» در استان آذربایجان شرقی نامطلوب گزارش‌شده است. همچنین، وضعیت مؤلفه «میزان کارایی برنامه‌های درسی نسبت به برنامه‌های درسی مصوب در تحقق اهداف مهارت‌آموزی و میزان توجه و استفاده مدرسان از اهداف و سرفصل‌های دقیق درسی تعیین‌شده در تدریس و اجراي دروس» نیز با کسب میانگین مرزی به ترتیب (3 و 1/3) نیز قابل‌تأمل و توجه است. در خصوص عدم موفقیت نظام مهارت محور در این خصوص شاید بتوان، فقدان استانداردهای آموزش بر اساس شغل و مهارت در برنامه‌های درسی را به‌عنوان مهم‌ترین دلیل برشمرد. به نظر می‌رسد به استناد پژوهش (خنیفر، مسلمی و بهمنیار باروق، 1389)، «حاکمیت نظام آموزش مهارت محور بدون توجه به استانداردهای آموزش بر اساس شایستگی شغل و مهارت میسر نخواهد شد. چراکه در نظام آموزشی، استانداردهای آموزشی مهارت محور به‌عنوان کنترل کیفی فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده از سوی این نظام عمل می‌نماید. به‌کارگیری این استانداردها موجب کاهش آسیب‌ها و معضلات، حفظ منافع جامعه، ایجاد سادگی در انجام فعالیت‌های آموزشی، افزایش عملکرد، صرفه‌جویی منابع مادی، اقتصادی و انسانی و ارتقاء کیفیت و بهره‌وری نظام آموزش خواهد شد. در استانداردسازی آموزش در نظام مهارت محور باید به سه عامل؛ توجه به افزایش فاصله علمی کشورهای توسعه‌یافته از کشورهای درحال‌توسعه و توجه کشورهای توسعه‌یافته به امر استانداردسازی، ظهور آگاهی هر چه بیشتر در بین جامعه نسبت به فواید بهره‌گیری از این استانداردها، تکیه‌بر چارچوب مدون و ضرورت جلوگیری از کج‌روی‌ها توجه نمود. به‌کارگیری استانداردها در این نوع آموزش نیز، نیازمند توجه به پیش‌نیازهایی ازجمله، تعریف دقیق اهداف نظام آموزش و نیازهای آن، شناسایی دقیق خواسته‌های جامعه از این نظام و راه‌های دستیابی به آن‌ها، افزایش توان انطباق‌پذیری نظام آموزشی با توجه به تغییرات پیرامونی ازجمله تحولات جهانی، است». 
بر این اساس، این مسئله مطرح می‌شود که؛ آیا در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی نظام آموزش علمی - کاربردی کشور، استانداردهای مذکور توجه و رعایت می‌شود؟ یافته‌های پژوهش، حاکی از آن است، استانداردهای موردنیاز در طراحی برنامه‌های درسی نظام آموزش مهارت محور کشور مورد بی‌توجهی واقع‌شده است. ازاین‌رو، اجرا و احیای استانداردهای مذکور در برنامه‌های درسی نظام آموزش مهارت محور ضروری است. ازآنجاکه، یافته‌های پژوهش خرقانی و سلسله (1388) نیز مؤید آن است که برنامه درسی علمی - کاربردی تفاوت عمده‌ای با برنامه درسی نظام مهارت محور داشته است و این‌گونه آموزش‌ها در ایران از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین، یافته‌های پژوهش حاضر با دیدگاه کلی پژوهش مذکور همسو بوده است.
در خصوص پرسش سوم پژوهش مبنی بر چگونگی وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده به لحاظ بعد «جنبه‌های اجرایی جدید برنامه‌ها»؛ یافته‌ها بیانگر آن است، علیرغم اینکه وضعیت کلی برنامه درسی تجربه‌شده از دیدگاه دانشجویان در چهار استان موردمطالعه در بعد «جنبه‌های اجرایی جدید برنامه‌ها» نسبتاً مطلوب بوده است، اما وضعیت مؤلفه «میزان توجه و استفاده مدرسین از روش‌های تدریس و ارزشیابی پیشنهادي در برنامه» در استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و خراسان رضوی نامطلوب گزارش‌شده است. شاید بتوان، گرفتار و محدود شدن اعضای هیئت‌علمی دانشگاه موردمطالعه در تله روش‌های تدریس و ارزشیابی سنتی مرسوم و غیرکاربردی را مهم‌ترین دلیل آن برشمرد. شایان‌ذکر است، وضعیت مؤلفه «مفید بودن و لزوم تعیین دقیق شرایط و امکانات موردنیاز براي اجرا و ارائه هر درس» با کسب میانگین (1/3) نیز در وضعیت هشدار قرار دارد.  به نظر می‌رسد، روش‌های تدریس، شیوه ارزشیابی، سرفصل‌های درسی و امکانات به‌عنوان عوامل اثرگذار بر موفقیت برنامه‌های درسی تجربه‌شده باید موردتوجه و اهمیت واقع شود. ازاین‌رو بازتعریف هر یک از این مؤلفه‌ها، به‌عنوان پیش‌نیاز موفقیت دانشگاه علمی - کاربردی ضروری است؛ بنابراین، درک و فهم این مسئله که بر اساس هدف و فلسفه ایجاد دانشگاه علمی - کاربردی، نوع امکانات و شرایط اجرای برنامه‌های درسی، روش‌های تدریس، سرفصل‌ها و حتی روحیه و علاقه‌مندی اعضای هیئت‌علمی مستخدم در دانشگاه مذکور باید متفاوت از سایر دانشگاه‌ها باشد، برای مدیران، اعضای هیئت‌علمی، مجریان و دانشجویان دانشگاه موردمطالعه ضروری است.  به‌طور نمونه، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه علمی - کاربردی ضمن درک و توجه اهداف دانشگاه، باید شیوه و روش تدریس خود را نیز منطبق با مهارت‌آموزی و برنامه درسی کاربردی پیاده‌سازی نمایند نه صرف تدریس تئوری و شیوه حافظه مدار مرسوم در سایر دانشگاه‌ها. از سوی دیگر، وقتی از مهارت‌آموزی و کاربردی برنامه‌های درسی صحبت می‌شود، قطعاً شرایط و امکانات مناسب اجرای برنامه درسی به‌عنوان فاکتور مهم مطرح می‌شود که  نیازمند توجه مدیران نظام آموزشی مهارت محور نسبت به این مهم است. بدون تردید، بدون توجه به فاکتورهای اثرگذار مذکور در برنامه‌ درسی تجربه‌شده، نمی‌توان انتظار موفقیت و دستیابی به اهداف تعیین‌شده نظام آموزشی مهارت محور را داشت.
به‌طورکلی، در مقایسه وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده استان‌ها از دیدگاه دانشجویان نیز، برنامه‌های درسی استان خراسان رضوی از وضعیت نسبتاً خوبی نسبت به سایر استان‌ها برخوردار است. شایان‌ذکر است، نتایج نسبتاً مطلوب به‌دست‌آمده در خصوص وضعیت برنامه درسی تجربه‌شده در دانشگاه علمی - کاربردی از دیدگاه دانشجویان، این سؤال را به ذهن هر پژوهشگر، مسئول و دست‌اندرکاری در نظام آموزش عالی کشور متبادر می‌کند که آیا وضعیت نسبتاً مطلوب در دانشگاه‌های دولتی قابل‌دستیابی نبوده است که در پی ایجاد دانشگاهی متفاوت بنام علمی - کاربردی برآمدیم؟ بدون تردید، دانشگاه‌های دولتی بر مبنای پیاده‌سازی برنامه‌های درسی نظری محض نیز می‌توانست چنین نتایجی به همراه داشته است؛ بنابراین، اهداف و نتایجی فراتر از نسبتاً مطلوب از دانشگاه علمی - کاربردی انتظار می‌رفت که سیاست‌گذاران و مسئولین نظام آموزش عالی کشور را بر آن داشت که با صرف منابع انسانی، مالی، فیزیکی به ایجاد دانشگاه مذکور دست بزنند.
در پایان، به استناد مطالعات (شریف، آدلین، دلادیسما، منارد، شوکیس و لیند
، 2019؛ ایمان‌زاده، پورجبار و مزریچ
، 2020؛ ترن، ایوس، متینگلی، هوارد و فمستر
، 2020؛ تولی، موریس  و کونق
، 2021)، با توجه به اینکه آموزش‌‌های مهارت محور و کاربردی همچون آموزش رشته‌های بالینی و پزشکی که دارای برنامه درسی مهارت محور هستند، تدریس برنامه‌های درسی آن در محیط‌های شبیه‌سازی‌شده و به‌صورت کارورزی در محیط‌های عملی انجام می‌شود. همین امر منجر به یادگیری و مهارت‌آموزی بیشتر و کاربرد آموخته‌ها توسط دانش‌آموختگان رشته‌های مذکور در جامعه و بازار کار شده است. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود، برنامه‌های درسی دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز که باهدف یادگیری مهارت‌های مختلف و کاربست آن در زندگی شغلی و جامعه طراحی‌شده است؛ در محیط‌های آموزشی شبیه‌سازی‌شده و عملی تدریس شود تا به اهداف موردنظر نظام مهارت محور دست‌یابیم. بدون تردید، نظام آموزش عالی مهارت محور کشور، نیازمند توجه بیشتر و تغییرات اساسی در برنامه‌های درسی و شیوه‌های آموزش آن است.
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